
  
  
  
  

 تمثيل در امثال فارسی و عربی
  

  ∗∗زهرا عبدالّلهي ∗منصوره زركوب
  

  چکيده
 بدين ترتيب که فرد برای بيـان ذهنيـت          ؛تمثيل بيان غيرمستقيمی است که اساس آن بر تشبيه بنا می شود           

گزيند تا ذهنيت خـود را        برمی را عينيتی محسوس    ،نامحسوس است   عقلی و  ی مفهوم خويش که معمولاً  
ای بـرای تـصويرگری     آن را وسـيله ،ر بلاغت قديم و جديد به تمثيل توجه شـده د .له آن القا کندبه وسي 

از اين رو و به استناد کتاب های نقدی و بلاغی جديد و قديم و با نگاهی به امثال که در اکثـر      . می دانند 
ی و تمثيـل اسـتفاده   ل و تـصويرگر آنها برای نزديک کردن معنا به ذهن و تأثير بيشتر در مخاطب از تخيّ             

هـا نيـز نـوعی        بلکه در ساير مثـل     ؛ می توان گفت نه تنها در امثالی که رويکرد تشبيهی دارند           ؛شده است 
عی شد که تمثيل فقط آن معنای تشبيه يا         توان مدّ گر می ـبه عبارت دي  . ل و تصويرگری وجود دارد    ـتمثي

بـا نگـاهی بـه کتابهـای امثـال          . ان تمثيل يافت  تو بلکه حتی در امثال کنايي هم می       ؛ تمثيليه نيست  ةاستعار
 ، گاه استعاری و گاه کنـايی دارد و حتـی گـاه حکمتـی اسـت                ،ل گاه رويکرد تشبيهی   ثَمی يابيم که مَ   در
  . امثال بياورندة آن را در زمر، که شيوع در بين مردم باعث شدهآميزپند

 جملــه از. عربــی اســت معــادل يــابی امثــال فارســی و جهــت عمــده در یپژوهــشه حاصــل ايــن مقالــ
يار زياد است و  درمقايسه با فارسي بسیدستاوردهای اين مقاله تحقيقی اين است که مبالغه در تمثيل عرب

 مثالـک   ،لثَ ـمَ  از جملـه   ؛ی متفـاوت  ی امـا در قالبهـا     ؛ در دو زبان کاربرد مـشترک دارنـد        ی امثال بسيار  نيز
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 و اسلوب معادله بيـان    )Fable ()فابل(نی حکايت انسانی و حکايت حيوا     ،) Exemplum() اگزمپلوم(

 نبايـستی از     لزومـاً  ،به عبارت ديگر اگر مثلی در فارسی با مثل ديگری در عربـی معـادل شـد                . شده است 
  . يک نوع باشد

بـه تـصوير   «  توان دو مـورد  ی م،همچنين علاوه بر انواع محتوای امثال که در کتابها به آن اشاره شده       
  . تمثيل ها افزوديرا هم به محتوا» ر يک صفت مبالغه د« و» کشيدن صفت 

  
  هاي كليدي واژه

   معادل يابی، تصوير، امثال عربی،ی امثال فارس،تمثيل
 

  مقدّمه
تمثيل از جمله موضوعاتي است که هم در بلاغت و نقد قديم و هم در بلاغت و نقد جديد به آن توجه                      

 در  ؛ تمثيليـه جـستجو کـرد      ةب و اسـتعار   مرکّدرکتاب هاي قديم بايد آن را در مبحث تشبيه          . شده است 
کتابهاي نقد جديد عربي    .حالي که در کتب نقد جديد در مبحث تخيل و تصوير از آن سخن رفته است               

 عنصر اصلي تخيل و تصويرگري      ، همان تشبيه تمثيل را که در شعر       ،جاي تمثيل هنگام بحث از تصوير به    
 تـصويرگري براي بيان انديشه و جريانات پنهـاني از          .)۱۵۲ :۱۳۷۸ ،غريب ( کار برده اند   به ؛مي دانند 

م  زيرا به اشيا تشخيص مي بخشد و باعث مي شود موضوعات ذهنـي و عـاطفي مجـسّ                  ؛استمداد مي شود  
  .)۱۵ :۱۳۶۹ ،رستگار(براي انتقال به ديگران به تصوير کشيده شوند ،شده

 در امثـال نيـز      ؛شـود رگري اسـتفاده مـي    ل و تصوي   از تخيّ  ،لذا همان طور که در شعر براي اداي معاني        
ل چون در مَثَ  . کند آن را مفهوم تر و مؤثرتر بيان مي        و تصويرگري است که معنا را به ذهن نزديک          غالباً

از طـرف   . گردند به ذهن نزديک و محسوس مي      ، موضوعات عقلي و غير محسوس با استفاده از تمثيل         ،
ل فقير خيّتل شهري و خيّتل روستايي با خيّتر است و مؤثّت خيال شاعر ديگر همان طور که محيط در رقّ

 ؛۲۶۸ :۱۴۰۶ ،خوّر والآخرون  (؛با غني تفاوت دارد و به عبارت ديگر محيط منشأ صورتهاي ذهني است            
اي که گاه با نوع تمثيل در مثل مي توان به ايـن              در امثال نيزمحيط تأثير دارد به گونه      ) ۱۳۱ :۱۹۷۲ ،عتيق

ايـن تـصويرگري همـان      .  پي بـرد   ؛ اسلام بوده يا مربوط به کدام فرهنگ و محيط است          که قبل يا بعد از    
  . گويند مي)Image(چيزي است که در قديم به آن تمثيل و در نقد جديد ايماژ 
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 به  ، تأثيرگذار بوده  ،با بررسي انواع مثل در فارسي و عربي درمي يابيم که در بسياري از آنها خيال               اين  بنابر
سـخن   زيـرا در سـايه خيـال اسـت کـه جمـادات      . ي تمثيل و تصويرگري صورت گرفته اسـت       اشکال مختلف 

  .)۴۲ :۱۳۹۷ ،عبد الرحمن ( واضح و آشکار و مجسم مي گردند،گويند و معاني پنهاني و عقلي  مي
اگر در مثل هاي موجود در کتب امثال که در قالب هاي استعاره تمثيليه يا تشبيه تمثيـل يـا مبالغـه در                       

 دقت کنيم   ؛ره و يا اسلوب معادله آمده است      ئ يا حکايت انساني يا حيواني يا مثالک يا حکمت سا          تمثيل
 نوعي تمثيل و تصويرگري يافت و هنگام معادل يـابي بـين             ،  جز حکمت هاي زبانزد   ه  ب مي توان در آنها   

 بـه تـصوير      موضوعي که در يک مثل فارسي در قالب يک حکايت انساني           آنها نيز در مي يابيم که مثلاً      
 چه بسا در عربي تنها با يک حکمت زبانزد بيان شده است که هـيچ تمثيـل و تـصويري در                   ،کشيده شده 

 در فارسي در قالب يک ،آن نيست يا در عربي حقيقتي که با استفاده از اسلوب معادله تأثير گذارتر شده
  .مثل نما کاربرد پيدا کرده است

 امثـال در  ةار مـشکل و وقـت گيـر معـادل يـابي و مقايـس            ک ـ ، ايـن تحقيـق      ةقابل ذکر است کـه زمين ـ     
 معادل يابي کاربردي و ،به عبارت ديگر تا بين امثال فارسي و عربي       ۱ .موضوعات و کاربردها بوده است    

لـذا بعـد از      . بي پايه و اساس خواهد بود      ، ادعاي آنچه در اين مقاله آمده است       ،موضوعي صورت نگيرد  
گري بين انواع تمثيل و تصويرگري در آنها پرداختيم کـه تفـصيل آن در                دي ة موضوعي به مقايس   ةمقايس

  .متن مقاله خواهد آمد
 از جملـه در     ؛ يادآوري شود که از تمثيل در کتابهاي بلاغت قديم         ، تحقيق لازم است   ةدر مورد پيشين  

سـخن رفتـه   رب در يـک فـصل     الأ نهايةالعمده و     و حتي در   ،عجاز دلائل الا  ، اسرارالبلاغه ،مفتاح العلوم 
است و در ميان کتب جديد فارسي کتابهاي صـور خيـال در شـعر فارسـي و بلاغـت تـصوير بـه تمثيـل                          

در کتـب  .  مستقلي به اين نام از محمود فتوحي به چاپ رسيده اسـت ةپرداخته اند و حتي در فارسي مقال   
وان يکـي از     بـه عن ـ   ،جديد عربي نيز سخن از تشبيه تمثيل در اين حد اسـت کـه آن را در صـور شـعري                    

اما حقيقت امر اين اسـت کـه     . اند که در ضمن بحث به آنها اشارتي رفته است          عناصر خيال معرفي کرده   
 پژوهـشي صـورت   ـ تـا جـايي کـه اطـلاع داريـم       ـ آن در امثال فارسي و عربي  ةدر مورد تمثيل و مقايس

  .نگرفته است
 بـراي کـساني کـه       ،اي باشـد    مقدمـه  توانـد هـا بـين امثـال مـي       لازم به ذکر است که اين گونه مقايـسه        

زيرا تمثيل ها وافسانه هاي تمثيلي جزء       . خواهند درمورد ملتها تحقيقات جامعه شناسي به عمل آورند         مي
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 ، سـنّتها ، اخـلاق ،ها  عادت،هاي فکري  ويژگي، بيانگر ذوق فطري،ادب وفرهنگ هرملت به شمار رفته    

هـاي مـردم در آثـار تمثيلـي و ادبـي آنهـا                وآيـين  از آنجـا کـه عقايـد        و استباورها و احساسات مردم     
ها وتمثيل ها نشان دهنـده خلقيـات و روحيـات مردمـي بـا              مثل ،افسانه ها ،ها    داستان ؛بازتابانده مي شود  

  .استآداب و رسوم مختلف 
فـشردة  قابل ذکر است که براي يافتن برخي از منـابع غيرقابـل دسـترس و حتـي در دسـترس از لـوح                        

  . استفاده شده استهل الشامالمکتبة
  

  تمثيل در لغت
  .) مادة مثل،فراهيدي(تمثيل به معناي تصوير چيزي است گويي به آن مي نگري

 مـادة   ،صاحب بن عبـاد   (  است زي در قالب مثال و اندازه و هيأت       تمثيل به معني به تصوير كشيدن چي      
  .)مثل

 كسي توصيف كردن و نمـايش دادن        يعني چيزي را براي   » مثَّل تمثيلاً   « تمثيل به معني تصوير است و     
  .")مثل" مادة ،فيروزآبادي(چنانكه گويي به آن مي نگرد

  .")مثل" مادة ،جوهري(مترادف با تشبيه قرار داده شده است» هالصحاح في اللغ« تمثيل در
 ، تصوير كـردن چيـزي     ،تشبيه كردن چيزي به چيزي     ، تمثيل به معني مثل آوردن     در لغت نامه دهخدا   

تمثيـل زدن بـه معنـي       . كار رفته است  كنايه به  افسانه و  مثل و  نمونه و  شكل و  معني صورت و  همچنين به   
  .)۹۴۰ :۱۳۴۳  ،دهخدا (مثال زدن و نمونه آوردن است, ردنتشبيه ک

تمثيل همچنين به معني داستان آوردن داستان يا حديثي را بـه عنـوان مثـال بيـان كـردن آورده شـده         «
  .)۱۱۳۹ :۱۳۷۹ ،معين( »است
  

  تمثيل در اصطلاح
 از جملـه اصـطلاحاتي اسـت کـه          ؛در نقد قديم تمثيل جايگاهي جز در علم بلاغت ندارد و در علم بيان             

اش وصـف غيـر       تشبيهي است كه وجه شـبه      ،در اصطلاح بلاغي  .  آن بسيار و متفاوت است     دربارةبحث  
  :مانند. دين امر برگرفته شده باشد از چن،حقيقي بوده

 طاشـــاً غمامـــةٌ كمـــا أبرقـــتْ قومـــاً عِ  
  

ــت     ــشعتْ وتجلّـــ ــا أقـــ ــا رأوهـــ  فلمّـــ
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 ولـي هنگـامي کـه بـه آن نگريـستند واز آن انتظـار بـاران                 ؛مثل ابري كه در برابر قومي تشنه برق زد        (
   .) پراکنده شد،داشتند

 . اسـت به پايـاني يـأس آور منتهـي شـده           است كه   هدف شاعر از اين تشبيه بيان آغازي اميدواركننده         
    .ته از تمام بيت استاين معني برگرف

ابن اثير  چنانکه زمخشري و. اند بنابر اين برخي آن را با توجه به معناي لغويش با تشبيه هم معنا دانسته
 گفتـه   »المثل السائر «ابن اثير در    . اند تشبيه وتمثيل را با استفاده از مفهوم لغوي دو کلمه مترادف برشمرده           

 همانطور كه زمخشري .)۱۳۶ :۱۳۷۹ ،ابن اثير (»ه به لتُ مثّ : کما يقال    ءِ بهذا الشي   هذا الشيءَ  هتُشبّ « :است
  .)۴۳۵ :۱۳۴۱ ،زمخشری (»شبّهه :مثّله به « :گفته

 تمثيـل عبـارت     :گويـد  مي ، تشبيه دانسته  ةابن رشيق قيرواني تمثيل را از انواع استعاره و هر دو را از خانواد             
اشاره به تمثيل و تصوير بکشيد و از جمله تمثيل هاي پيامبر            است از اين که چيزي را با چيز ديگري از طريق            

العاريـةُ   لٌ و حِرتَالضيفُ مُ   يدَيه عاريةٌ و    وما في  يفٌ الدنيا ضَ   في المؤمنُ« :نمونه زير را آورده اسـت       ) ص(اکرم  
 عاريـه اي    ،داردمؤمن در دنيا ميهمان و هـر چـه          ( .)۹۱،۹۲ :۱۹۸۸ ،ابن رشيق قيروانی  (» الصهرُ القبرُ  مؤدّاةٌ ونِعمَ 

   ).ميهمان رفتني و عاريه پس دادني است و بهترين همسر قبر است. است
 ـ العُ يهـد  أو تَ  أفأنـت تُـسمع الـصمَّ      «ة   شـريف  ةجرجاني در دلائل الاعجاز معناي موجـود در آي ـ         »  يمْ

  براي اين که بفهماند کاري کـه شـما         .)۸۲ :۱۹۶۱ ،جرجاني (را تمثيل و تشبيه مي داند      ) ۴۰:زخرف(
  . مانند اين است که گويي مي خواهيد به يک انسان کر سخن خود را بشنوانيد،مي کنيد

 ولـي هـر تـشبيهي     ؛ مي گويد هر تمثيلي تشبيه اسـت       ،اما در اسرارالبلاغه تشبيه را اعم از تمثيل دانسته        
از حـذف يکـي       که از هم جدايي ناپذيرنـد و       استتمثيل از نظر وي ترکيبي از چند جمله         . تمثيل نيست 

بـه عبـارت ديگـر      . آنها معنا را مختل مي سازد و وجه شبه در آن برگرفته از مجموع اين جملات اسـت                 
تمثيل نياز به تأويل دارد و وجه شبه در تشبيه تمثيلي غيرآشکار و صفت عقلي و برگرفته از امور متعـدد                     

  ).۵۳: ۱۹۵۴جرجاني، ( است
 شـباهت   ةبـه علاق ـ   اي از اجزاسـت و     مجموعـه ب کـه     مرکّ ـ ةگر جرجاني تمثيل را استعار    يدر جايي د  

 ، عقلي ونيازمند تأويل است، معتقد است وجه شبه در تمثيل   شمارد و   برمي ،جانشين يک مفهوم مي شود    
  .)۵۳ ،همان( برخلاف وجه شبه در استعاره که حسي وآشکار است

نسان ديگر در ظـاهر   يک انسان با ا   ،وي در دلائل الاعجاز تمثيل را همان تصوير گرفته و معتقد است           
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 همانطور که ابيات و معاني در ظاهر با هم متفاوتند و تفاوت بين آنها را چنين تعبيـر  ،و صورت متفاوت است   

  .)۳۳۰ :۱۹۶۱ ،همان( غير از آن صورتي که در ديگري است،مي کنيم که معنا در اين بيت صورتي دارد
 شـاعر بـراي بيـان معنـايي کـه اراده            « ه بن جعفر تمثيل در شعر را چنين تعريف کرده اسـت ک ـ            مةقدا
 ازکلامي ديگر با معناي ديگري استفاده مي نمايد و ايـن کـلام و معنـاي آن البتـه گويـاي همـان                        ،کرده

  :همانند بيت طرماح بن مياد. چيزي است که مراد شاعر بوده است
ــكُ في ــتَني ألم تــ ــدَيكَ جعلــ ــني يــ   يمــ
  أذنبــتُ مــا كنــتُ هالكــاً   ولــو أنــني 

           

ــلا   ــتجعَلَ فــ ــدَينّــ ــا شمالِها في بعــ  كــ
ــي خَـ ـ ــصلةٍعل ــالحات خِـ ـ مِ  كاصالِن ص

  

 از مـن   توام ة مرا دور نکن و برگزيد     ؛ تو هستم  ب درگاه  من مقرّ  :شاعر در بيت اول مي خواهد بگويد      
 من در دست راست تو هستم مرا بـه دسـت چـپ خـود مـده و                   :گويد جاي آن مي   ولي به  .دوري نگزين 

 »را با لفظ و معناي ديگري که جاري مجـراي مثـل خواهـد شـد بيـان مـي نمايـد                     بدين وسيله مراد خود     
  .)۲۹ : بي تا، بن جعفرقدامة(

 ، يکي از انواع سه گانه کنايه دانسته۳ »همجاور« و ۲ »ارداف «در تعريف تمثيل گروهي آن را به همراه
راي آن قـرار داده شـده        ولي لفظـي کـه ب ـ      ؛ تمثيل آن است که بخواهيم به مفهومي اشاره کنيم         ،معتقدند

 :معني ديگري بدهد وآن لفظ مثالي است براي آن مفهومي که مـي خـواهيم بـه آن اشـاره کنـيم ماننـد                   
  .ه بودن از عيوب است كه كنايه از منزّ»فلان نقي الثوب«

  بلكـه  ؛ تمثيل يكي از انواع كنايـه نيـست        ، معتقد است  ،البته ابن اثير با اين تقسيم بندي مخالفت كرده        
مـشابهت بيـشتر و     )  الثوب ينق(  ولي در يكي مانند مثال بالا      . همه انواع كنايه نوعي تمثيل وجود دارد       در

 در کناياتي ماننـد     ، در توضيح سخن ابن اثير شايد بتوان گفت        .)۲۲۴ :۱۳۷۹ ،ابن اثير ( واضح تر است  
 براي به   ،معنا که گوينده  بدين  .  هر چند تشبيه ضعيف باشد     ؛ نيز تشبيه و تمثيل وجود دارد      »طويل النجاد «

 فرد قد بلند را به کسي تشبيه کرده         ، بلندي طول بند شمشير را وسيله قرار داده        ،تصوير کشيدن بلندي قد   
  .که شمشيري با بند بلند حمل مي کند

 ارداف وتـشبيه از انـواع مجـاز         ، اشـاره  ، مبالغـه  ،صاحب تحرير التحبير هم تمثيل را به همـراه اسـتعاره          
با وجود اين که همگـي        عدول مي شود و    ،نها از حقيقتي که براي بيان معنايي وضع شده        شمرده که درآ  

 مانند  ، ولي هر کدام اسم مشخصي دارند که آن را از بقيه متمايز مي کند              ؛جزء مجاز به حساب مي آيند     
  .)۹۶ : تايب ،ابن ابي الاصبع(جنس حيوان که بر انواع اسب وشتر وانسان اطلاق مي شود
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 شـود   مثـل ناميـده مـي      ، استعاره شايع شـود    ة تشبيه تمثيل وقتي استعمالش به شيو      ،تقد است سکاکي مع 
  .)۱۵۳ :۱۳۱۷ ،سکاکي(

 معتقدنـد   ، بيشتر قدما تمثيل را به معناي تشبيه دانسته        ، در مي يابيم   ،از مجموع آنچه در بالا آورده شد      
 ، تعريفـي کـه قـدما از تمثيـل داشـتند        بـا .  بسياري از معاني را مي توان به ذهن نزديک کرد          ،از راه تمثيل  

 با توجه به اين  .ل است ثَ مَ ةعي شد که تمثيل خمير ماي     توان آن را در بسياري از امثال يافت و حتي مدّ           مي
 دکه هم درکنايات يافت مي شود و هم يکي از انواع مجاز است که گوينده با استفاده از آن مي خواه ـ                    

 إن هذا  «:) ص( مانند اين تمثيل پيـامبر     ،ون تصريح به مخاطب برساند     اما بد  ؛مراد خود را گوياتر و زيباتر     
 دين محکمـي اسـت در       ،اين دين ( » فيه برفق فإن المُنبَتَّ لا أرضاً قَطَع و لا ظهراً أبقي           الدينَ متينٌ فأوغِلْ  

 ديگـر نمـي توانـد بـه     ؛چون کسي که سفرش را نا تمام گذاشـته       ) و سخت نگير  (آن با آساني داخل شو      
خـود را در    در اين حـديث حـال کـسي را کـه            )  ادامه دهد و مرکوبي هم براي سوار شدن ندارد         راهش

 به حال کسي تشبيه     ، جسمش را نحيف مي کند و به هدف خود هم نمي رسد            ،عبادت به سختي انداخته   
 ؛ مرکوب خود را براي رسيدن به آنان به سـختي و رنـج مـي انـدازد                 ،کرده که از ياران خود جدا افتاده        

  .)۱۲۷ :۲۰۰۲ ،فاسي( وي هم به سرپناهي نمي رسد،ولي باز هم مرکوب او وامانده شده
  

  ن انظر متأخر
 باز هم تمثيل يا به همان معناي تشبيه تمثيل و يا با همـان رويکـرد تـشبيهي                   ،نادر بين کتب بلاغي متأخر    

 بـرد  مثيل را به کار مي     لفظ ت  ،فاضلي هنگام سخن از تشبيه تمثيل چند بار به جاي آن            . معرفي شده است  
 هـم حاصـل     )Allegory( تمثيل   « :شميسا در تعريف تمثيل مي گويد     . )۲۰۵-۲۰۴ :۱۳۶۵ ،فاضلي (

 بـه   ةدر تمثيل هم اصل بر اين است که فقط مشبّ         . است) لممثِّ(= ه به   ه و مشبّ  يک ارتباط دوگانه بين مشبّ    
مَثَل کساني که فقط بـه       :ه هم ذکر شود   بّاما گاهي ممکن است مش    . ه شويم ذکر شود و از آن متوجه مشبّ      

  .)۱۰۵ :۱۳۷۳  ،شميسا(» مَثَل کساني است که در رهگذر سيل خانه مي سازند،دنيا چسبيده اند
 از قول صاحب انوار ،ن از تمثيل را محدودتر و مشخص تر دانستها تصور متأخرةشفيعي کدکني حوز
و آن تشبيه حـالي اسـت بـه          : چنين تعريف مي کند     تمثيل را  ،ن است ان و متقدم  االربيع که در مرز متأخر    

حالي از رهگذر کنايه بدين گونه که خواسته باش به معنايي اشارت کني و الفاظي به کار ببـري کـه بـر                      
 براي مقصودي که داشته اي و ايـن گونـه سـخن    ، اما آن معنا خود مثالي باشد   ؛معنايي ديگر دلالت دارد   
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 چندان تـأثير نـدارد و راز آن         ،ه اگر به الفاظ خاص خود گفته شود        خود ک  ةگفتن را فايده اي است ويژ     

 زيرا شنونده هنگامي کـه در دل خـويش   ؛در اين است که در ذهن شنونده تصوري بيشتر ايجاد مي کند         
 ةمانند آي. مثالي را تصور مي کند که مخاطب مستقيم آن نباشد با رغبت بيشتري آن را پذيرا خواهد شد                

  که مثالي يـا تمثيلـي اسـت در بـاب غيبـت           »)۱۲:حجرات(...دُکم أن يأکُلَ لحمَ أخيه مَيتاً     أيحبُّ أح «شريفة  
  .)۸۳-۸۲ :۱۳۵۰ ، شفيعي کدکنيدر نقل ،مدني شيرازي(

 آن را در فارسي همان اسلوب       ، برشمرده تصوير را يکي از انواع      تمثيلشفيعي کدکني ضمن اين که      
توان  اند و معتقد است در بلاغت معاصر تمثيل را مي مي خو؛ که محور اصلي سبک هندي است۴ معادله

 ادبيـات   ة به کار برد که بيـشتر حـوز        ،مي خوانند  Allegory ۵) اليگوري(براي آنچه در بلاغت فرنگي      
تواند   مي ،است و حوادثي که در هر کدام از اين انواع جريان دارد           )  حماسه و نمايشنامه   ،داستان  (روايي  

  .)۸۶-۸۴ ،همان(ر عيني يا ذهني ديگر باشدتمثيلي از مجموعه اي امو
 ،بـه عبـارت ديگـر     . انـد   آرايش سخن با مثل واره را گاه تمثيل يا مثل سـازي خوانـده              ، ادبي ةدر حوز 

 ؛شايد دستان و مثل زبانزد مردم گـردد    هرگاه شاعري در بيتي از شعرش سخني نغز و نيکو بياورد که مي            
 .)۲۸۸ :۱۳۸۲ ،راستگو(به آن تمثيل يا مثل سازي گويند

آنچه از تحقيقات  .هاي مختلفي بررسي کرده است    فتوحي در کتاب بلاغت تصوير تمثيل را در حوزه        
 معرفـي کـرده     »تصوير تجربه هاي عقلانـي    « اين است که تمثيل را       ؛ ما را در اينجا به کار مي آيد        ،ايشان
 در امثال نيز وجود     ،رگري پژوهش ايشان مي توان دريافت که تمثيل يعني تصوي         ةهمچنين در ساي  . است
  .)۲۷۵ -۲۴۸ :۱۳۸۵( دارد

 ، استعاره ويا مجـاز دانـسته      ،سبحاني تمثيل را به معني دادن جايگاه چيزي به چيز ديگر از طريق تشبيه             
   : قصصي وطبيعي تقسيم کرده است ،آن را به انواع رمزي

ي شـود وکنايـه از معـاني        صورت رمز بيان م ـ    آن است که از زبان حيوانات و گياهان به         ،تمثيل رمزي 
 آدم  ةاز بين قصص قرآني قـص     . دقيقي است كه نمونه هاي آن در کتاب کليله ودمنه ذکر گرديده است            

  .شمار مي رودنيز تمثيل رمزي به) ع(با شيطان و سخن گفتن مورچه با سليمان 
است و نمونه  بيان احوال ملتهاي گذشته در موقعيتهاي مشابه براي عبرت گرفتن ،تمثيل قصصي همان 

لوط   مَثل همسر نوح و    ، خداوند براي کساني که کفر ورزيدند      :آن درقرآن اين آيه است که مي فرمايد       
  . از اين رو داخل آتش شدند، خدا خيانت کردهةرا بيان فرمود که به بندگان شايست
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ونـد  چنانکـه خدا  .  تشبيه کردن امري غير ملموس به امري محسوس و قابل درک است            ،تمثيل طبيعي 
 يدنـد ي آن رو  ة پس گياهان بوسيل   ،فرستاديم  زندگي دنيا همچون آبي است که از آسمان فرو         :مي فرمايد 

  .)۲۰ : بي تا،سبحاني (
 تعاريف تمثيل را از کتابهاي مختلف آورده است که برخي از آنهـا را در                ، ادبي -در فرهنگ بلاغي    

  .)۴۱۴-۴۱۲ :۱۳۶۸ ،رادفر(زير ذکر مي کنيم
 اجتمـاعي و عرفـاني و جـز آن در           ،طلاح اهل ادب عبارتست از بيان نکته هاي اخلاقي        تمثيل در اص  «

  .»قالب داستان
هرگاه حکايت از زبان حيوانات و نباتات و احجار و امثال آن اخذ شود کـه وقـوع آن حکايـت در                      «

  .»تمثيل و يا مثل گويندخارج محال باشد آن را 
کـار   انـد بـه   کـار بـرده  ديگران تقليد و محاکات و تشبيه به که  Imitationفارابي تمثيل را در برابر«
  .»برد مي

 لفظـي   ،تمثيل استعارتي است به طريق مثال و چنان است که شاعر خواهد به معني اي اشـارتي کنـد                  «
 بياورد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خـويش بـدان                ،چند که دلالت بر معني ديگر مي کند       

  .»صنعت خوشتر از استعارت مجرد باشداين مثال عبارت کند و 
 Parable ۶ پارابـل    ، ايهـام  ، اسـطوره  ، ادبي براي تمثيل معاني ارسـال المثـل        -در اين فرهنگ بلاغي     

 آن را به انواع ،ذکر شده  Proverb مثال،Fable۷  فابل ، تشبيه، Symbol  سمبول،حکايت اخلاقي
  .ده است رمزي و سياسي تقسيم کر، ديني، عرفاني،اخلاقي

 يعنـي چـون     ؛اي است از نوع مثـال      استعاره «:گويد    مي ،دهخدا نيز تمثيل را از جمله استعارات دانسته       
 آن را مثـالي  ، آورده؛كنـد   لفظي را كه دلالت بر معني ديگري مـي  ،شاعر مي خواهد به معني اشاره كند      

  :ثلبراي معني مقصود مي سازد كه اين صنعت از استعارات مجرد نيكوتر است م
 كــرا خرمــا نــسازد خــار ســازد    

 

ــازد      ــسازد دار سـ ــر نـ ــرا منبـ  كـ
 

 درمان ؛ عداوت او کم نشود، دوست نگردد و به مدارات،براي بيان اين که هر دشمني که به مراعات
  .)۹۴۰ :۱۳۴۳ ،دهخدا(»ا به قهر وقمع ممکن نگرددآن جز دوري نباشد و وجه خلاص او از وي الّ

 تمثيـل   ، قـديم  ييان و ادبا  غ مي توان دريافت که بلا     ،حي تمثيل گذشت   معاني اصطلا  ةاز آنچه در بار   
اي بـين ايـن کلمـه و تـصوير            امـا بـا مقايـسه      ؛ب دانـسته   تمثيليه يا تشبيه مرکّ ـ    ةرا به معناي تشبيه يا استعار     
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.  بـه يـک معنـا گرفتـه انـد          صـورة  را بـا     تمثيل ، صريح ةنيز درمي يابيم که آنان خود بدون اشار       ) هصور(

 زيـرا تمثيـل يعنـي بـه         ؛ بن جعفر صورت را همان شکل و ظاهر در مقابل مضمون مي داند             قدامةچنانکه  
ابن اثيـر هـم صـورت را همـان امـر            . تصوير درآوردن و معنا را در يک شکل ظاهري خاص بيان کردن           

ديـد بـراي تـصوير      جاز طـرف ديگـر يکـي از معـاني اي کـه در نقـد                 . محسوس مقابل معنا گرفته است    
 مجـاز  ، کنايـه ، اسـتعاره ،از قبيـل تـشبيه  (مجموعه تصرفات بيـاني و مجـازي    «: عبارتست از؛ندبرشمرده ا 

 ،فتـوحي (»...)  پـارادوکس و   ، حـساميزي  ، تـشخيص  ، اسـناد مجـازي    ، مبالغـه  ، اغراق ، نماد ،تمثيل ،مرسل
 چيزي  جزئي از آن،که با اين تعريف مي توان ادعا کرد آنچه در قديم تمثيل ناميده مي شد .)۴۲ :۱۳۸۵

 جالب توجه است که زمخـشري در الکـشاف يـک    .است که امروز تحت عنوان تصوير مطرح مي شود        
وي معنـاي موجـود     .  معطوف و معادل هم آورده است      ،بار تمثيل را با تخييل و ديگر بار آن را با تصوير           

  :جود در بيت را تمثيل و تخييل و معناي  مو).۱۷۲:اعراف(» کم قالوا بليالست بربّ « ة شريفةدر آي
ــتِ  ــساعإِذْ قَالَـ ــبَطْنِ الْالانـ ــي لِلْـ  ...حقـ

  

 قَالَــــتْ لَــــهُ رِيــــحُ الــــصَّبَا قَرْقَــــارِ   
  

رقـر   همچـون صـداي رعـد ق      ، چرمين به شکم شتر مي گويد لاغر شو باد صبا به او مي گويد              ةتسموقتي  (
 بلکـه در    ؛ر کـار نيـست      زيرا معتقد است در آنها در حقيقت هيچ گفتنـي د          . را تمثيل و تصوير مي داند     ) کن

  .)۳۱۰/ ۲ : بي تا،زمخشري(» قرقار «: و باد گفته است»بلي«: در جواب خداوند گفته اند،خيال و تصور
وَلَوْ أَنَّمَـا    «ة شريفة چنانکه ذيل آي، تمثيل را همان تصويرگري مي داند »في ظلال القرآن  «صاحب تفسير 

 »حْرُ يمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِـدَتْ كَلِمَـاتُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيـزٌ حَكِـيم      فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَ   
 خداوند متعال در اين آيه به صورت رمـزي و نمـادين بـا اسـتفاده از تـصويرگري                     «: مي گويد  ).۲۷:لقمان(

کند که اگر اين     هن انسانها نزديک مي    معناي تجدد بلا حدود مشيت الهي را به ذ         ،مشاهدات محدود بشري  
پـس در   . )۶/۱۵ : بـي تـا    ،قطبسيّد  (» اين معنا را چندان درنمي يافت      ، تصور بشر  ؛تصويرگري و تمثيل نبود   

  . اما روي آن تأکيدي نداشتند؛ تمثيل را نيز همچون امروزه تخييل و تصويرگري مي دانستند،قديم
گفته مي شـود و همـانطور   )Image( ايماژ ،جزئي از آن است به تصوير که تمثيل در نقد جديد      ،اينبنابر

اسـتعاره  شاعر انگليسي  )Day Lewis ( چنانکه دي لويس؛ در مثل نيز وجود دارد،که در شعر وجود دارد
 الفاظ  ة حوز ؛ايماژ در شعر يک عنصر ثابت است       «:را عنصر اصلي ايماژ و ايماژ را عنصر ثابت شعر مي داند             

  .)۸ :۱۳۷۰ ،شفيعي کدکني(»... اما استعاره باقي مي ماند،ي کندو خصوصيات تغيير م
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 ةلازم به ذکر است که هر تمثيل داراي دو رويه و گاه بيشتر است و خواننده غالباً با تأمل و دقـت در روي ـ               
  .برد پي مي، يا طنزي اجتماعي و يا سياسي است،اي اخلاقي  به رويه تمثيلي که معمولاً حاوي نکته،ظاهري

  
  ربرد تمثيلکا

ترين وسيله براي تفهيم به افراد جاهل و مفهوم نمـودن امـري دور از                 تمثيل را قوي   ،صاحب تفسير حقي  
  .)۶/۲۴۷ : بي تا،حقي(ذهن مي داند

م  در خدمت ادبيات تعليمي که با تجسّ       ،قالبي است  تمثيل براي توضيح وتبيين معني به کار مي رود و         
 امر آموزش به ذهنهاي مبتدي را سـاده         ،عقايد ديني واخلاقي   عي و بخشيدن و تصوير کردن مفاهيم انتزا     

  . کند مي
 به آگاهي ذهنـي شـکل داده و آن را           ، تمثيل با حسي کردن    ،در مواردي که بيان انديشه دشوار است      

  .)۱۷۱ :۱۳۸۴ ،فتوحي( کند تثبيـت مي
يكـي از ابزارهـاي خطيـب       هاي يونـاني      مورد توجه خطيبان بوده و در خطابه       ،تمثيل در يونان باستان   «

تمثيل از موثرترين ابزارها بـراي تبليـغ آمـوزه هـاي دينـي و اخلاقـي بـوده        . براي اقناع به شمار مي رفت     
نمونـه هـايي از     . فلسفي است  به همين سبب كتابهاي آسماني آكنده از حكايات وامثال اخلاقي و          . است

  .)۱۴۴ ،همان (»تمثيل ديني را در تورات وانجـيل مي توان يافت
صراحت بـازگو   ب ـ مقاصد خود را در جايي که نمي تواند آن را            ،همچنين ابزاري است که فرد در آن      

کمـک  کـه بـه    بنابر اين بيان غير مستقيم را در همه تمثيل ها مي توان يافـت              .کند  با کنايه بيان مي    ،نمايد
  .ه مخاطب آسان مي سازد  انتقال پيام را ب۸ ، به جز تمثيلهاي رمزي،سادگي و رواني موجود در آنها

 . ولي کاربرد مهم آن همان تبيين معاني است        ؛ت و تشبيه هم به کار مي رود        مذمّ ،تمثيل براي ستايش  
. دي تـأليف و فـراهم آورده اسـت        اي از تمثـيلات را در مجلّ ـ       به همين دليـل حـائري شـيرازي مجموعـه         

سير خـورده و    «بيان آثار گناه تمثيلي از      براي   مثلاً. هاي اين کتاب از نوع تمثيل هاي اخلاقي است         تمثيل
 بوي سير را نه از خود و نه از ديگران احساس            ، آورده که آن کس که خود سير خورده است         »بوي سير 

 گناه نيـز بـوي بـد دارد         .کساني اين بوي سيـر را احساس مي کنند که خود سير نخورده باشند            . کند نمي
 امـا آنهـا کـه مرتکـب گنـاه           ؛ن بـو را احـساس نمـي کننـد          آ ،ت ارتکاب گناه  که خود گناهکاران به علّ    

  .)۱/۱۳ :۱۳۷۲ ،حائري( آن را استشمام مي کنندع بوي نامطبوکاملاً ،شوند نمي
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  :أبو السعود در تفسيرش در مورد تمثيل مي گويد

پايين آوردن عقل از جايگاهي است که        تمثيل نيکوترين وسيله براي تسخير عقل در چنگال تصور و         
رترين وسيله براي فهماندن بـه فـرد نـادان و           ثّؤگيرد وم  جستجو فقط با تکيه بر آن صورت مي       کنکاش و   

 تمثيل حجاب ومانع را از چهره امـور عقلـي           ،ت طغيان انسانهاي سرکش و طغيانگر است      فرونشاندن شدّ 
ت رمبهم برداشته و آنها را به شکل محسوساتي آشکار نشان مي دهد وامور مبهم وناشـناخته را بـه صـو                    

  .)۲۱ :۱۹۸۷ ،الزين (واضح و شناخته شده عرضه مي کند
بـه    تمثيل هـم آورده شـود و       ،هرگاه به همراه معاني   «  :جرجاني در مورد تأثير تمثيل چنين مي گويد         

 معاني در عرصه تمثيل عرض اندام کنند و از صورت اصـلي خـود بـه کـسوت تمثيـل در                      ،عبارت ديگر 
  ).۴۲: ۱۹۵۴جرجاني، ( » رتشان در تحريک نفوس افزايش مي يابدابهت شده وقد  داراي ارزش و،آيند
  

  مبالغه در تمثيل
 بايـد در تـشبيه در   »أفعـل  «لفـظ .  ذم يا توضـيح وتبيـين اسـت   ، در اصل مبالغه براي مدح،غرض از تشبيه 

  او بـه شـير     ، همان طور که در تشبيه زيد به شـير         ؛ در غير اين صورت تشبيه بليغ نيست       ،تقدير گرفته شود  
اي   و مبالغـه   تـشبيه نـاقص      ،ه نباشـد  تر از مشبّ   ه به کامل  تشبيه شده که شجاع تر از اوست واگر معناي مشبّ         

  .)۱۳۹ :۱۳۷۹ ، ابن أثير( ندارد
 بـراي   ، در امثال از صيغه افعل تفضيل اسـتفاده كـرده          ،بيان نهايت آن   درعربي براي مبالغه در تمثيل و     

 بيـان   ،انـد  هـا شـهرت پيـدا کـرده        يله افرادي که با آن ويژگـي       آن را به وس    ،مبالغه در خصلتهاي مختلف   
 شـجاع تـر از   ،)أجود مِن حاتم( بخشنده تر از حـاتم  ،)أصبر مِن أحنف  (مانند صبورتر از احنف     . كنند مي

 براي  ، ولي گفته نشده که عاقل تر از فلاني        ؛)أعلم من دغفل  (وداناتر از دغفل    ) أشجع مِن بسطام  (بسطام  
 ولـي بـراي عقـل هـيچ حـد ونهـايتي قائـل نبودنـد و                  ؛قد بودند که هر چيزي نهـايتي دارد       اينکه آنها معت  

 (  همچـون تفـاوت گلهـا در بـو و زيبـايي            ،گفتند مردم در بهره مندي از عقل با هم تفاوت دارنـد            مي
  .)۵۷ :۱۴۱۰ ،عسکري

 در  ، كـرده اسـت     در صـفتي مبالغـه     »أفعـل « ةكار بردن صـيغ   معادل بسياري از امثالي كه در عربي با به        
 أبخـل مـن   ( :مانند  .  آورده شده است   »مِثل« با لفظ    ،فارسي از حد تشبيه وتساوي در صفت تجاوز نكرده        

و يا بـه صـورت صـفت         )مثل گاو مي خورد   () آکل من السوس   (، .)مثل بلغار آب پس نمي دهد     () مادر
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  . از ماه تمام تر، شير مادر حلال تر از، از راهب طماع تر است، مکارتراز روباه:مانند. کار مي رودبرتر به
.  نـسبت بـه عربـي بـسيار انـدک اسـت      ،در فارسـي  ) صـفت برتـر   (کاررفتن اين شکل از مبالغه      ولي به 

 درحالي که درعربي مبالغه بر وزن أفعل به قدري زياد است که کتاب مستقلي به آن اختـصاص يافتـه و                    
  .ي کرده است جمع آوره الفاخرالدرة اصفهاني آنها را درکتاب ةحمز

استفاده شده نيز به چشم مي خـورد و دهخـدا در   ) مِثل(اين كثرت در امثال فارسي که در آن از لفظ    
  . جلد سوم امثال و حکم خود آنها را گردآورده است

  
  مقايسه تمثيل در امثال فارسي و عربي

ل آمـده  ثَ تحت عنوان مَ   حکمت و کنايه   ، اعم از مثل   ،با نگاهي به آنچه در کتابهاي امثال فارسي و عربي         
فتـوحي در کتـاب بلاغـت تـصوير         .  مي توان دريافت که در آنها نوعي تـصويرگري وجـود دارد            ؛است
 حکايـت حيوانـات و      ،حکايـت انـساني   ۹ ، اسلوب معادله  ، مثل : تمثيل را از نظر صورت به پنج نوع        ،خود

-۲۶۷ :۱۳۸۵ ،فتـوحي (»ي داندتقسيم کرده و در حقيقت مثل را نوعي از انواع صوري تمثيل م    ۱۰ مثالک
يم که حاوي استعاره    ت دارد که مثل را منحصر به آن دسته کلامي بدان           البته نظر ايشان زماني صحّ     .)۲۶۹

 ؛تر از آني است که زير مجموعـه تمثيـل قـرار گيـرد     وگرنه مي توان مدعي شد که مثل عام    تمثيليه باشد 
 در آن تمثيـل و      ،ردم شـدن يـک مثـل شـده         خـود در اثـر زبـانزد م ـ        ،زيرا چه بسا يـک حکمـت کنـايي        

   ۱۱.تصويرگري وجود دارد
 رؤيـا تقـسيم     ، رمـزي  ، انديشه ، سياسي تاريخي  ،ايشان همچنين تمثيل از نظر محتوا را به انواع اخلاقي         

کرده است که در حين بررسي محتواي امثال به دو نوع ديگر دست يافتيم که جا دارد آنها به تقسيمات                    
 )تمثيل مبالغه (»تمثيل براي به تصوير کشيدن مبالغه در يک کار يا يک صفت           « يکي   .ايشان اضافه گردد  

  .  )تمثيل صفت( »تمثيل براي تصويرگري يک صفت«و ديگري 
 کـه ايـن کـار     نه معناي تمثيل و انواع آن، خود را مصروف آن داشته همّ،بنابر اين آنچه در اين مقاله 

 تمثيل در امثال فارسي و عربي است که در بلاغت           ةبلکه مقايس  ؛فتوحي به انجام رسيده است     توسط   قبلاً
پس تمثيل در   .  معرفي شده است   »Image « يا   »ايماژ« يا   »صورة«جديد به عنوان يکي از انواع تصوير يا         

به عبارت ديگر برآنيم تا انواع تصويرگري     . اين مقاله از ديدگاه نقد جديد و به معناي تصويرگري است          
زيرا اگر چه اين ادعا کـه بـين امثـال           .  آنها را بين فارسي و عربي مقايسه کنيم        ،تجو کرده را در امثال جس   
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 ، تحقيق حاضر بـوده    ة اما يافتن اين مضامين زمين     ؛ ثابت شده است   ،دو زبان مضامين مشترکي وجود دارد     

. بي انجـام داديـم  براي انجام اين امر ابتدا بين امثال فارسي و عربي مقايسه کاربردي و به تعبيري معادل يا        
 در هر کدام به     ،سپس دريافتيم که مضامين و تجربه هاي عقلاني مشترک بين دو مثل معادل در دو زبان               

لذا نمونه اي از هر کدام را در قالب تقسيم بندي           . نحوي متفاوت از ديگري به تصوير کشيده شده است        
  :زير به خواننده ارائه مي دهيم

  
  ربي مقابل حکايات انساني در فارسيتمثيل حکايات انساني در ع -۱

 .۲/۵۳ :۱۹۹۸ ، عـسكري  ؛۲/۱۶۲ :۱۹۸۷ ، زمخـشري  ؛۲/۱۶ :۱۹۹۸ ،دانيي ـم( عِش رَجَباً تَـرَ عَجَبـاً      تمثيـل 
 سـوارکار جـاهلي     ،در عربي برگرفته از داستان حارث بـن عبّـاد          )۴۶۴ :۱۹۵۸ ، بكري ؛۱۸ :۱۹۹۲ ،نييص

  پس آن زن با مـرد ديگـري ازدواج کـرد و          ،است که به علّت مسن تر شدن يکي از زنانش را طلاق داد            
روزي آن مرد با حارث برخورد کـرده و از          . نزد او از خوشبختي بيشتري نسبت به حارث برخوردار شد         

کـار بـرد و     او بـه   سـپس حـارث ايـن مثـل را در مـورد              ،علاقه زنش نسبت به خود صحبت کـرد        عشق و 
 سال ديگر صبر کن تا تغيير حالـت و        يک منظورش اين بود که در داوري در مورد آن زن عجله نکن و            

 :۱۳۳۳ ،امينـي ) (شب دراز اسـت   .... (در مقابل آن تمثيل حکايت انساني       . دگرگوني او را مشاهده کني    
 دير نـشده  ، امر اگر اتفاق نيفتاده   فلان ،کار مي رود که بخواهند بگويند     در فارسي براي موردي به     .)۲۹۰

طبق معمول انجام خواهد يافت و از داستان کودکي گرفته شده کـه همـه شـب بـستر خـود را خـيس                         و
 ساعتي بعد بيدار شد وچون تـشک خـود را    ؛شبي چون زودتر از موقع معمول خوابش برده بود        . کرد مي

 ننـه   :مادر گفـت  ! امشب خيس نکرده ام    مادر جان    : خندان و با صداي بلند به مادرش گفت        ،خشک ديد 
در حقيقت يک موضوع اخلاقي در هر دو .شب دراز است... . هنوز سرشب است و اگر، غم مخور،جان

  . استتمثيل اخلاقيپس محتواي هر دو . با يک حکايت انساني به تصوير کشيده شده است
  

  تمثيل حکايات انساني در عربي مقابل فابل در فارسي -۲
 ؛۲/۳۱۳ : بـي تـا    ، ابن حمـدون   ؛۱/۲۰۲ :۱۹۹۸ ، عسكري ؛۱/۱۵۹ :۱۳۵۷ ،نويري (ي من الکسع  أندمتمثيل  
.  مردي از بني کسعه بوده است»کسعي« در مورد ماجراي   )۲/۱۱ :۱۹۸۹ ، بغدادي ؛۱/۳۴۸ :۱۹۹۸ ،ميداني

در . بدين قرار كه وي كمانش را شکست و وقتي از حقيقت امر مطلع گشت از کـار خـود پـشيمان شـد                      
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 را در فارسـي بـراي   )۲۸۳  :۱۳۳۳ ،امينـي () مثـل سـگ پـشيمان شـد       ( آن تمثيل حکايت حيوانات      مقابل
از داسـتان سـگي گرفتـه       ايـن تمثيـل     . کار مي برند  ه ب ،کسي که از انجام کاري سخت پشيمان شده باشد        

نـه  وقتي در رودخا    خود را به رودخانه مي اندازد و       ،از ترس قصاب   ،شده که گوشتي را از دکاني ربوده      
سـگ  .  سگ ديگري اسـت کـه گوشـتي در دهـان دارد            ، خيال مي کند   ،عکس خود را در آب مي بيند      

از طعمـه  سـگ  . بـرد مـي   آب آن را ،هکـرد   ربودن آن لقمه موهـوم رهـا  براي موجود را ة طعم ،حريص
  .دوشمي سخت پشيمان  ،هخويش محروم گشت

درعربـي بـا     امـا    ؛رودمـي   به كـار    فت  دو تمثيل براي به تصوير کشيدن پشيماني ومبالغه در اين ص           هر
 تمثيـل محتـواي آنهـا   بـا ايـن کـه     . حکايت انساني و در فارسي با يک حکايت حيواني تمثيل يافته است           

  .است مبالغه
  

  در فارسي ۱۲ )مثل گونه(تمثيل حکايات انساني در عربي مقابل مثل نما -۳
 :۱۹۸۷ ، زمخـشري  ؛۲/۱۷۹ :۱۹۹۸ ،داني مي ؛۴۳ :۱۹۹۲ ،صيني ( بعيرهم خُبر  لكل أناس في  حکايت انساني   

 کـه مـردي     »علباء بن هيـثم   « مبني بر اين که      ، برگرفته از داستاني است    )۲/۱۸۷ :۱۹۹۸ ، عسكري ؛۲/۲۹۱
 ،هاي نزد عمر بن خطاب رفت ـ       براي خواسته  ،بياني نيکو بود    ولي داراي زباني فصيح و     ؛زشت چهره ونابينا  

سپس عمر اين مثل .را برآورده ساختاش   خواستهت وسخنش بر دل عمر نشس. با وي به سخن پرداخت
 را براي سخن    يو ، بودند آگاهاو   قوم وي به فصاحت      و منظورش اين بود كه چون      گفترا در مورد او     

  :۱۳۳۶ ،جـامي شـكيبي   ()ه مي داند ـل بد را داي   ـاداي طف (مقابل آن در فارسي مثل    . گفتن انتخاب کردند  
مطلع بودن افراد از امور مربـوط       بنابر اين    .است تمثيل انديشه  نظر محتوا    کار رفته كه از   ه ب ) ۳۵۵۰شماره  
 ؛ تمثيليه است  ة در عربي در قالب يک حکايت انساني و در فارسي با يک مثل که داراي استعار                ،به خود 

  .ه مي شودديبه تصوير کش
 )۲/۳۲۳ : بـي تـا    ،دون ابـن حم ـ   ؛۲/۳۷۷ :۱۹۹۸ ،عسکري( لاتعدمُ الحسناءُ ذامّاً   يا مانند حکايت انساني   

ماجرا از اين .  به کار رفته است،که اولين بار در مورد دختر مالک بن عمر به نام حسنا که زن زيبايي بود
به خاطر زيبايي اش از پدرش خواستگاري کرد و ميزان مهريه را به             حسنا را    ،انقرار بوده که پادشاه غسّ    

 مادر به   ،وقتي تصميم به اين کار گرفته شد      . مر شد  او گذاشت و خواستار سرعت بخشيدن به اين ا         ةعهد
 ، بوي بدن وي گفت و از آنها خواست به هنگام عرضه کردن او به همسرش                اطرافيان دخترش در مورد   
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 ديـشب چگونـه   : آنها زماني از انجام اين کار غافل شدند و صـبح بـه پادشـاه گفتنـد      .ر سازند وي را معطّ  
در ايـن هنگـام او از پـشت         .  بهترين شـبها بـود     ،حساس کردم نبود   اگر اندک بوي بدي که ا      :بود؟ گفت 
  .حسناء بدون عيب نيست:يعني لاتعدمُ الحسناءُ ذامّاً :پرده گفت

) ۴۲۰۵ شـماره  :۱۳۳۶ ،جامي شكيبي( بواسير و حماقت هر کسي دارد مقابل آن در فارسي مثل نماي 
 بيانگر ايـن امرنـد کـه هـرکس          ه مثل س هر   .به کار رفته است    )۴۸۸ :۱۳۴۳ ،دهخدا (بي عيب خداست  و  

  .   انسان کاملي نيست؛هرچند ظاهرش نشان دهد
  

  مثل در عربي مقابل حکايت انساني در فارسي -۴
 در فارسي حکايت انـساني      )۶۹ :۱۹۹۲ ،صيني (ظُلمُ الأقارِبِ أشَدُّ مَضَضاً مِن وَقعِ السَّيفِ       عربيبراي مثل   

کـار رفتـه   ه ب)۲۰۶۴ :۱۳۴۳ ،دهخدا  ()اندازد هش برادر که به چا  /يوسف از گرگ چون کند نالش     (
نـزد   ، وي را بـه چـاهي انداختـه        ، که برادرانش  زماني. استاست که برگرفته از داستان حضرت يوسف        

و بـراي بيـان       است تمثيل انديشه  ،محتواي هر دو     .پدرشان ادّعا مي کردند که او را گرگ خورده است         
  .ف خويشان برسدشدت ناگواري ظلمي است که از طر

  
  تمثيل مبالغه در عربي مقابل يک مثل نما در فارسي  -۵

جـامي   (مِثـل گـداي سـامره مـي مانـد          در مقابـل     )۲/۳۱۳  : بي تا  ،ابن حمدون ( ألحُّ من الذُباب  عربي  مثل  
مبالغـه در شـدّت سـماجت و        مـي رود کـه بـراي بيـان          کـار   ه در فارسي ب ـ   )۷۲۳۴شماره   :۱۳۳۶ ،شكيبي

  .  است تمثيل مبالغه  دو محتواي آن پس.استور پافشاري در ام
ت بـه   كه براي بيان شدت بخل و خـسّ        )۲۴۶/ ۱ :۱۹۹۸ ،عسکري( أبخل من مادِر  و يا مانند مثل عربي      

 نـه خـود    )۱۷۸۱ :۱۳۴۳ ،دهخدا (ناخن خشك است   :در مقابل آن در فارسي مثل نماهاي        . کار مي رود  
اخ و تفـش را پـيش    )۷۵۶۱  شـماره  :۱۳۳۶ ،ي شـكيبي جام (د نه كس دهد گَنده كند به سگ دهد   خور

  :۱۳۳۶ ،جـامي شـكيبي    (آيـد   چـرك از لاي نـاخنش بيـرون نمـي          .)۸۸ :۱۳۴۳ ،دهخـدا  (اندازد مرغ نمي 
  يـك ارزن از دسـتش نمـي افتـد          )۱۴۰۸ :۱۳۴۳ ،دهخـدا  ( مثل بلغار آب پـس نمـي دهـد         )۴۸۳۰شماره  

ها  چه در فارسي و چه در عربي براي بيان مبالغه در             همه اين مثل    . كاربرد دارد ) ۲۰۳۷  :۱۳۴۳ ،دهخدا(
  .ت و بخل استصفت خسّ
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  مثل نما در عربي مقابل اسلوب معادله در فارسي  -۶

 بـراي   )۲۶۸/ ۱ :۱۹۹۸ ،ي ميـدان  ؛۷۹/ ۲ :۱۹۸۷ ،زمخـشري ( مرَأً وَ مَا اختار وَ إن أبَـي إلاّ النّـار          ا دعِمثـل   
 نـصيحت را از     ،سرنوشـتش بـه آتـش هـم منتهـي شـود           تشويق به رها کردن فرد لجوجي است که اگـر           

تخـم افکنـدن بـود در     / پند گفتن با جهول خوابنـاک ( اسلوب معادله    ، در مقابل آن   .ديگران نمي پذيرد  
 است تمثيل انديشه    ، از لحاظ محتوا هر دو     که  مي رود  کاره ب )۲۲۰ :۱۳۷۲ ،شکورزاده ()شوره خاک 

  .اي نداردکردن آنها نتيجهو افرادي را به تصوير مي کشد که نصيحت 
   در عربي مقابل مثل نما در فارسي ۱۳ مثل -۷

 براي فردي به کـار مـي رود کـه در            )۵۴ :۱۹۹۲ ،صيني (إنّا لَنَبشُّ في وجوهِ أقوامٍ وإنَّ قُلوبَنا لَتَلعَنُهُم       مثل  
 پنهـان  انکينـه خـود را از آن ـ   مي کنـد و بغـض و  به دوستي تظاهر  ،دوستي خود با ديگران خالص نبوده   

 )۴۵۷۲ شـماره  :۱۳۳۶ ،جامي شـكيبي ( تعارف شاه عبدالعظيمي در مقابل آن در فارسي مثالک    .سازد مي
  .کار مي رودهب

براي فردي بـه کـار مـي رود         که   )۱۲۰/ ۱ :بي تا  ،طرطوشي (إنّا لنُصافحُ أکفّاً نري قَطعَها    يا مانند مثل    
دسـتي   که خصومت نتوان کرد بساز     نماي با آن  مثل   و مقابل آن در فارسي       ،کند که با ديگران مدارا مي    

  . کاربرد دارد)۳۴۳ :۱۳۴۳ ،دهخدا (که به دندان نتوان برد ببوس
  

   فابل در عربي مقابل حکايت انساني در فارسي -۸
 )۳۱ :۱۹۹۲ ،صـيني ؛  ۱۴۵ /۲  :۱۹۹۸ ،ميـداني  (کيف أعاوِدُک وهذا أثرُ فأسـکَ     تمثيل حکايت حيوانات    

 ،کشته بـود  که او را    ماري  از   که مردي براي گرفتن انتقام برادرش         از اين قرار     ي است برگرفته از داستان  
 روزي يک سکّه به او ، در مقابل منصرف شدن از قتل وي،هدد  ولي مار به او پيشنهاد مي؛مي کنداقدام 

اد قتـل    پـس از مـدّتي بـه ي ـ         امـا  ؛آوردمـي   دست  ه از اين طريق ثروت فراواني ب      پذيرد  مي او   ،خواهد داد 
اي تپـه   بـه   تبـر    ومـي خـزد     اش    مـار درون لانـه      مار را با تبر بكـشد؛      ،گيرد  تصميم مي  افتد و   ميبرادرش  

از  د و وشمي   پشيمان    ،مرد از بلاي مار ترسيده    . مي گذارد  يجاه   آن ب  براثري   ،نزديک لانه مار خورده   
 چگونه به عهـدمان بـاز گـرديم    :دويگمي  ولي مار در پاسخ    ؛ به عهد وپيمانشان باز گردند     هد  خوا مياو  

  .که اثر تبر تو هنوز باقي مانده است در حالي
ــل  ــن تمثي ــل اي ــساني ،در مقاب ــا دم خــروس را ؟    حکايــت ان ــول کــنم ي ــاس را قب ــسم حــضرت عب  ق
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 که برگرفته از داستان شخصي است که خروسي را از خانه اي             مي رود کار  ه ب )۵۴۲ :۱۳۷۲ ،شکورزاده(

کـه دم خـروس از زيـر      خروس مرا کجا مي بـري؟ در حـالي   :خانه از او پرسيد    وقتي صاحب    .مي دزدد 
 در اين هنگام شخص اشاره به دم خـروس     . قسم مي خورد که من از آن اطلاعي ندارم         پيداست،لباسش  

بيان کننده عدم اعتماد به   وتمثيل انديشههر دو تمثيل از لحاظ محتوا . بردمي کار  هاين مثل را ب ،كند مي
  . وجود داردآثاري واضح وروشن از اعمال اواست که کسي 

  
  فابل در عربي مقابل مثل نما در فارسي  -۹

 ؛۲/۱۶۵ :۱۹۸۷ ، زمخـشري  ؛۱۴ /۲ :۱۹۹۸ ، ميـداني  ؛۶۱ :۱۹۹۲ ،صـيني  ( بـراقش  علي أهلها تَجـني   تمثيل  
ي کـايت  در عربـي برگرفتـه از ح       )۴۵۹ :۱۹۸۵ ، بكـري  ؛۳/۵۴ :۱۹۸۳ ، ابن عبد ربه   ؛۲/۵۲ :۱۹۹۸ ،عسكري

قصد  ،نمي يابند را نولي مکان آنا ؛روانه مي شودن  نابراي حمله به آ   قومي  دشمنان  است از اين قرار که      
 ،كند ميهدايت  خويش را به سوي قومدشمنان  ،با پارس کردنقوم  سگ اما ناگهان . کنند ميبازگشت 

 يـا   )۷۸ :۱۳۷۲ ،شکورزاده( از ماست که بر ماست     مقابل آن در فارسي مثل       . مي شود  نباعث نابودي آنا  
 تمثيل انديـشه ر دو تمثيل از لحاظ محتوا    ه. مي رود کار  ه   ب )۲۱۵ ،همان (پر عقاب شد سبب آفت عقاب     

فردي را به تصوير مي کشد که خود يا قومش را به خاطر کـاري نادرسـت بـه مـصيبت گرفتـار                        است و 
  .ي گردد گاه به خود انسان برم،و بيانگر اين است که ريشه مشکل کند مي

  
  در عربي مقابل مثل نما در فارسي ) اگزمپلوم(مثالک  -۱۰

 ـ مثالک    ، زمخـشري  ؛۱/۳۰۵ :۱۹۹۸ ، عـسكري  ؛۱/۱۵۹ :۱۹۹۸ ، ميـداني  ؛۶۷ :۱۹۹۲ ،صـيني  (ارنمّجزاء سِ
ار کـه کـاخ   به نام سنمّ   ،است ماهري   ي در عربي برگرفته از داستان بنّا      )۳۸۶ :۱۹۵۸ ، بكري ؛۲/۵۲ :۱۹۸۷

 سـنّمار ماننـد آن کـاخ را    ،اهي به نام نعمان بنا کرد و از آنجا که نعمان دوست نداشت        زيبايي براي پادش  
بـا هـر   ( مقابل آن در فارسي مثـل  .  او را از بالاي کاخ به پايين انداخت وکشت،براي فرد ديگري بسازد   

  :۱۳۳۶ ،جـامي شـكيبي    ()خوابيده دشـمني اسـت کـه بيـدار مـي کـنم             / که دوستي خود اظهار مي کنم     
فـردي را بـه تـصوير         و اسـت دو از لحـاظ محتـوا تمثيـل انديـشه            هـر  کار رفته اسـت و     ه ب )۲۷۱۱ماره  ش

  .کشند که با وجود نيکي کردن به ديگران پاداشي جز شرّ وبدي دريافت نمي کند مي
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  در عربي مقابل تمثيل رمزي در فارسي ) اگزمپلوم(مثالک  -۱۱
 ؛۱/۴۳۳ :۱۹۹۸ ، عـسكري ؛۱/۱۰۷ :۱۹۸۷ ، زمخـشري  ؛۲/۳۱۱ :۱۹۹۸ ،ميـداني  (مواعيد عرقـوب  مثالـک   

 بـه نـام عرقـوب کـه          اسـت   درعربي برگرفته از داستان شخـصي      )۶۶ :۱۹۹۲ ، صيني ؛۱۱۳ :۱۹۸۵ ،بكري
 وقتي اين درخت نخـل  : ولي عرقوب در پاسخ به او مي گويد؛برادرش از او درخواست کمک مي کند    

 ولي به او گفت صبر کـن تـا          ؛رادرش باز گشت   ب نوقت شکوفه کرد  . شکوفه آن از آن تو     ؛شکوفه کرد 
 ، وقتي آنگونه شد. پس از مراجعه دوباره گفت صبر کن تا به خرماي کال تبديل شود.ميوه آن سبز شود

 ، وقتي خرمـا شـد     .به خرما تبديل شود   تأمل كند تا     سپس از او خواست تا       ؛گفت صبر کن تا رطب شود     
 ايـن  مقابـل آن در فارسـي حكايـت انـساني     .بـرادرش نـداد  چيزي ازخرما به     چيد و  عرقوب شبانه آن را   

کار رفته است که برگرفته     ه ب )۶۲  :۱۳۳۳ ،اميني (وعده هاست که حضرت سليمان به قورباغه ها مي داد         
 در زمـستان  از سـرماي هـوا   ،آينـد  مـي که قورباغـه هـا نـزد حـضرت سـليمان      از اين قرار     ؛ است يداستان

از او خواستند تا از خداوند قبايي براي آنها بخواهـد تـا از                و ند کرد وحرارت آفتاب در تابستان شکايت    
ها هـر   ولي قورباغه؛ خويش دلگرم ساخت و باز گرداندة سليمان آنها را با وعد.سرما وگرما نجات يابند  

هاي شيرين آنها را قانع مي سـاخت و         سليمان با وعده   . خواسته خود را تکرار مي کردند      ،روز جمع شده  
  .نكرد به عهد خود وفا مسرانجا

با تأمّل در دو تمثيل مي توان دريافت که هر دو از لحاظ محتوا براي به تصوير کـشيدن يـک صـفت                  
  .تمثيل يک صفت است لذا تمثيل در آنها ،رفته اند کاره يعني خلف وعده ب؛در انسان

   
   اسلوب معادله در عربي مقابل مثل نما در فارسي -۱۲

 در  )۶۳ :۱۹۹۲ ،صـيني  ( الخريـفِ   فـصلِ   في بـعِ ي الرَّ مَّکحُ/   له دواءُ   ليسَ  الجهلِ داءُو ةبراي اسلوب معادل  
کار رفته است واز لحاظ محتوا     ه   ب )۲۱ :۱۳۷۲ ،شکورزاده (آدمي را بَتر از علت ناداني نيست       فارسي مثل 

  .ناداني را مذمّت مي کننداست و  تمثيل انديشه
  
  له در فارسي مثل نما در عربي مقابل اسلوب معاد-۱۳

کـه   )۱۸۳/ ۱ :۱۹۸۱ ، يوسـي  ؛۲۰۹/  ۱ :۱۹۹۸ ،ميداني( ۱۴ عُقَن و لا تَ   عُکرَ تَ امَحتّدر مقابل حكمت كنايي     
 ة در فارسـي اسـلوب معادل ـ  ،براي انسان حريص آورده مي شود و براي بازداشتن او از آز و طمـع اسـت             
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 بـه  )۶۷۹۹  شـماره     :۱۳۳۶ ،يبيجـامي شـك    (تا صدف قانع نشد پر در نشد       / کاسه چشم حريصان پر نشد    

   .کار مي رود
  
   مثل گونه در عربي مقابل مثل گونه در فارسي-۱۴

در عربي براي کسي     .)۲۲۰/ ۱ :۱۹۸۱ ، يوسي ؛۱/۲۴۵ :۱۹۹۸ ،ميداني (تنَتَسّت نَ  إذا مَ  ساءُنفَالخَعبارت کنايي   
  عيـب ،بيـشتر تفحـص شـود    کـار او  ةزده مي شود که آنقدر خباثت و عيب در اوست که هر چه در بار           مثل  

 ،دهخـدا  ( هرچه به همش بزني گنـدش زيـاد شـود          ةدر فارسي معادل آن کناي    . هايش بيشتر بر ملا مي گردد     
ارسـي  ف کـه در     )۲۸۲/ ۱ :۱۹۹۸ ،ميداني ( خلوته مثل الأسد   في ۱۵ الذيخو يا مانند      کاربرد دارد  )۱۹۱۸ :۱۳۴۳

يـا هـر   ) ۴۲۳۵  شـماره  :۱۳۳۶ ،جـامي شـكيبي   ( است عبد الکريم،مثل نماي بيابان که گرگ ندارد ميش آقا      
   .معادل مناسبي براي آن است )۱۹۳۱ :۱۳۴۳ ،دهخدا(سگ به در خانه خويش است دلير 

کنايـه فارسـي      در مقابـل مثـل گونـه و        )۴۴۵ /۱ :۱۹۹۸ ،ميداني (ي مثل  عن حکِّ  ظفره يکلُّ  :و يا مانند  
  .)۲۳۶۱  شماره :۱۳۳۶ ،جامي شكيبي (پشمي توي کلاهش نيست

  
   حکمت در عربي مقابل مثل گونه در فارسي-۱۵

 رب ضـارة نافعـة     مانند. صراحت حقيقتي را بيان مي کند     بگاه در عربي يک حکمت بدون هيچ تمثيلي         
مانند گدايي .  معادل مناسبي براي آن است، ولي در فارسي يک کنايه يا مثل گونه       )۷۰ :۱۹۹۴ ،خلايلي(

  .)۶۹۶۲  شماره :۱۳۳۶ ،امي شكيبيج( اگر ننگي دارد برکتي هم دارد
از (  فارسـي    ة در مقابل مثل گونه و کناي      )۴۵ :۱۹۹۲ ،صيني ( بلاغةٍ بعضُ السُّکوت يفوقُ کلَّ   و يا مانند    

 ربَّ قــولٍ أشــدُّ مــن صــولٍ و ماننــد )۱۳۸ :۱۳۴۳ ،دهخــدا () زبــان خموشــي رســاتر اســت،صــد زبــان
 زخم شمـشير بـدتر         زخم زبان از    ةقابل مثل گون   در م  ) ۱/۴۷۶ :۱۹۹۸ ،عسكري ؛۱/۲۹۰ :۱۹۹۸،ميداني(

  .)۸۹۹ :۱۳۴۳ ،دهخدا (است
  
   مثل گونه در عربي مقابل حکمت در فارسي-۱۶

 بـي   ،هابن ابي حجل   ( الحبيب زبيبٌ  بُضرْ يعني در عربي مثل گونه اي است مانند          ؛گاه امر برعکس است   
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 از دسـت  هـر چـه      ماننـد   .  مي دهـد   صراحت پند ب که در فارسي مقابل آن حکمتي است که          )۶۵/ ۱ ،)تا

  ).۱۲۹ :۱۳۴۳ ،دهخدا (رسد نکوستمي دوست 
ود دارد که نه تنها از لحاظ نوع تمثيـل کـه            جلازم به ذکر است که بين عربي و فارسي امثال زيادي و           

  :از جمله.از لحاظ لفظ نيز با هم مطابقت دارند
  از مـرگ بگيـر تـا بـه تـب راضـي شـود        )۲۶۲/ ۱ :۱۹۹۸ ،ميـداني (ميي بالحُ ي يرضَ  بالموت حتّ  هُذْخُ -

  .)۱۵۹۷  شماره :۱۳۳۶ ،جامي شكيبي(
 ،جامي شكيبي  (حرف راست را از ديوانه بشنو     ). ۴۷ :۱۹۹۴ ،خلائلي(فواه المجانين أ من    خذوا الحکمةَ  -
  ). ۴۹۸۸  شماره :۱۳۳۶
شـماره    :۱۳۳۶ ،جامي شكيبي (مش پول است    هزخم پول مر  ). ۹۲ :۱۹۹۴ ،خلائلي(  الدراهم مراهم  -
۵۹۱۶ .(  
ا ه  بستگي کليدصبر است   ).  ۴۱۷/ ۱ :۱۹۹۸ ، ميداني ؛۱۷ : بي تا  ،ثعالبي( )الظفر(. الصبر مفتاح الفرج   -

  ). ۶۲۵۹  شماره :۱۳۳۶ ،جامي شكيبي(
  شـماره    :۱۳۳۶ ،جامي شكيبي  ( فيل ياد هندوستان کرده    ).۲۸۶/ ۱ :۱۹۹۸ ،ميداني(  ه بلادَ ر الفيلُ ذکَ -

۶۶۷۴ .(  
فـضولي را بردنـد جهـنم گفـت         ). ۲۷۴/ ۱ :۱۹۹۸ ،ميـداني ( طـب  رَ طبُ فقال الحَ   النارَ  دخل فضوليّ  -

  ). ۱۱۴۳ :۱۳۴۳ ،دهخدا (هيزمش تر است
  )سـعدي (تهـي پـاي رفـتن بـه از كفـش تنـگ               ).۲۹۷/ ۱ :۱۹۹۸ ،ميـداني ( فـاء  من الحَ   شرٌّ علٍ نَ بَّ رُ -

  ).۵۶۸ :۱۳۴۳ ،دهخدا(
كـه   اشـتر  ).۳۰۷/ ۱ :۱۹۹۸ ، ميـداني  ؛ ۹۳/ ۲ :۱۹۸۹ ،ريزمخـش (  الابل لا يرتاع من الجرس     يّ رباع -

  )۱۷۹ :۱۳۴۳ ،دهخدا( ) الاولياءتذكرة(. چهار دندان شود از آواز جرس نترسد
 ).۱۴۳۰ :۱۳۴۳ ،دهخدا (ل مانده مثل خر در گِ). ۳۲۷/ ۱ :۱۹۹۸ ،ميداني(  الطينك في حمارُ زلّ-

  قـلاده بـه از سـگ         ).۱/۴۶۴ :۱۹۹۸ ،عـسكري  . ۳۵۶/ ۱ :۱۹۹۸ ،ميـداني (  من الكلب   خيرٌ  الساجورُ -
  ).۱۱۶۴ :۱۳۴۳ ،دهخدا (است
سـكوت   ).۱۱۸ :۱۹۹۴ ،لـي ئ خلا ؛۲/۱۲۲ :۱۹۹۸ ،ميـداني (  السكوت أخو الرضـا     يا ها رضاها  سكوتُ -
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  ). ۶۱۱۷  شماره :۱۳۳۶ ،جامي شكيبي(   رضا استعلامت

  ).۵۴۲ :۱۳۴۳ ،دهخدا(زد مي شودتخم دزد شتر د ). ۶۱ :۱۹۹۴ ،ليئخلا(   من يسرقْ بيضة يسرقْ جملا-
  

  گيري نتيجه
بـه عبـارت     . و تصويرگري است که در اکثر امثال مي تـوان يافـت            ايماژتمثيل در بلاغت جديد همان       -

 ، اما اگر از منظر نقد جديد آنها را بررسي کنيم          ؛گرفته است  گرچه امثال در زمانهاي قديم نشأت        ،ديگر
 . بايي و بلاغت را يافت که در اشعار مي يابيممي توان در آنها گاه همان عناصر زي

تشبيه  ، مجاز ، ازجمله اين که آن را استعاره      ؛ تعاريف متعددي از آن شده است      ،به خاطر اهميت تمثيل    -
 .  ولي در همه آنها هدف اصلي نزديک کردن معنا به ذهن است؛وکنايه دانسته اند

اسـتفاده شـده اسـت    » أفعـل « سته و بـراي مبالغـه از وزن   مبالغه درامثال زياد بهره ج در عربي ازتشبيه و    -
 مبالغه در امثـال را      ،ندرتب ولي درفارسي    ؛دلالت مي کند    اصفهاني بر اين امر    ةهمانطور که کتاب حمز   

 استفاده شده که نمونه هاي آن در جلد سوم کتاب           »مِثل«بيشتر به جاي مبالغه از تشبيه و لفظ          مي يابيم و  
 . تدهخدا آورده شده اس

 اسـلوب معادلـه هـم بـا         ،کنـد   براي بيان مفهوم استفاده مي     ، شناخته شده  يهمانطور که تمثيل از حقايق     -
 . از اين رو مي توان آن را در هر دو زبان يافت؛ يک مفهوم عقلي را بيان مي کند،کمک مثالهاي حسي

 ،ا در اسـلوب معادلـه     زيـر . اسلوب معادله در فارسي همان تشبيه مرکب در عربي است نه ارسـال مثـل               -
 حـال آن کـه در    ، هرچند مثـالي از طبيعـت و محـيط اطـراف مـي آورد              ؛شاعر در پي آوردن مثل نيست     

 . کلامي مي آورد كه يا مثل است يا مثل خواهد شدارسال مثل شاعر در مصراع دوم حتماً

متفاوت بيـان شـده     د که در قالبهاي     نفارسي داراي مضامين وکاربردهاي مشترک     امثال در زبان عربي و     -
 نوع تمثيلي که هر زبان براي بيان يک انديشه يا يک تجربه عقلي يـا يـک نکتـه                    ،به عبارت ديگر  . ستا
 ممکن است مضمون تمثيلـي در يـک زبـان در    مثلاً . متفاوت است،کار گرفته متناسب با آن زبان     ه  لاقي ب خا

مطرح شده باشد يا ) فابل(ايت حيوانيقالب حکايت انساني و در زبان ديگر همان مضمون در قالب يک حک           
 .در زبان ديگر در قالب اسلوب معادله آورده شده باشد و) مثل(در يک زبان در قالب استعاره تمثيليه 

باشد كه » مبالغه در يک صفت يا کاري « و» به تصوير کشيدن صفت « ها ممکن است  محتواي تمثيل -
 .ر محتوا به تقسيمات فتوحي افزودمي توان آنها را به تقسيم بندي تمثيل از نظ
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 در ،انـد  که دو مثلي که در مـضمون و کـاربرد معـادل          ت نيازي نيس  ،يابي بايد دقت داشت    براي معادل  -

هـم از نظـر مـضمون و کـاربرد و هـم تـصويرگري                ، اگـر معـادل    ،هرچند. نوع تمثيل نيز مانند هم باشند     
 . منتهاي مراد است،مطابقت کند

  
  تهاپی نوش

  .کار بين بيش از هزار مثل صورت گرفته استاين  -۱
  . كه لازمه اش قد بلند است»طويل النجاد«مانند  -۲
  . چون شراب هميشه در شيشه است، صفراء كه كنايه از شراب استزجاجةمانند  -۳
 در مـصراع دوم يـک مثـال همـه فهـم             ،عاي خـود  اسلوب معادله بيتي است که شاعر براي تأکيد و تأييـد مـدّ             -۴

فتوحي آن را يک تشبيه مرکـب عقلـي   . ان اطراف مي آورد و آن را معادلي براي ادعاي خود قرار مي دهد    ازجه
 اما بايد گفت ارسال مثـل بـا اسـلوب           ؛)۲۶۸ :۱۳۵۸ ،فتوحي( همان ارسال مثل معرفي كرده است      ،به حسي دانسته  

تهون «  قول ابوفراس    :مانند. ونه و مثال   زيرا عبارتست از اين که شاعر در بيتي مثل آورد نه نم            ،معادله تفاوت دارد  
 ناديده روزگـارم     « و يا در فارسي بيت بلمعالي رازي       »ها المهرُ لِغْو من نكح الحسناء لم يُ      / علينا في المعالي نفوسنا   

  ) ۵۵ :بي تا. وطواطرشيد (»آري به روزگار شود مرد کاردان / زان کاردان نيم
سـخن گفـتن در   « بـه معنـي    Agoruein و » ديگر« به معني Allosز اي است يوناني مرکب ا اليگوري واژه -۵

  .)۲۵۱ :۱۳۸۵ ،فتوحي( ديگر و درکل يعني سخن گفتن به زبان»ميان مردم 
روايت کوتاهي است که در آن شباهت هاي جزء به جزء بسياري با يک              ) مثل گذراندن (گويي  پارابل يا مثل   -۶

 از زبان پيـامبران و عارفـان و مـردان بـزرگ شـنيده شـده                 د و معمولاً  اصل اخلاقي يا مذهبي يا عرفاني وجود دار       
  .)۱۰۷ :۱۳۷۳. شميسا( استاين تمثيل از انواع تمثيل غير حيواني.است

مي گويند و آن را يکي از انواع  )Fable(  تمثيل حيواني است که فرنگيان به آن فابل      ،معروفترين قسم تمثيل   -۷
  .)۱۰۶ ،همان(  کدام ممثل تيپ يا طبقه اي هستند جانورانند که هر،ن حکايت قهرمانا،در فابل. ادبي مي دانند

تفاوت عمده تمثيل رمزي با تمثيل هاي اخلاقي و تعليمي در اين است که اين نوع تمثيل بـه بيـان امـور نـاگفتني و                  -۸
  .)۲۶۴ :۱۳۸۵فتوحي ( ير عطار اثر ابن سينا و منطق الط بن يقظان داستان حيّ:مانند . اسرار غير قابل بيان مي پردازد

 اما با تعريفي که از تمثيل ارائه داده         ؛ نامي از اسلوب معادله نياورده است      ،فاضلي گرچه در کتاب بلاغي خود      -۹
 معلوم است که اسلوب     ؛ تا آن را واضح تر و مؤثرتر نمايد        ،و گفته است که تمثيل گاهي بعد از تمام معنا مي آيد           

 شعر مثال او از      همان تعريف اسلوب معادله است و ثانياً       ، اين چون اولاً .  تمثيل دانسته است   معادله را يکي از انواع    
  :  نمونه اي از اين نوع تمثيل است،بشار
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 تصور نکن مشورت     ()۲۰۵ :۱۳۵۶ ،ي فاضل ( مكانُ الخوافي قوةٌ للقوادمِ     / عليكَ غضاضةً  يولا تجعلِ الشور  

  ).پرهاي او براي پرواز نيرو مي دهد هاي کوچک و پنهان پرنده به شاهلبا) چون (؛کردن از ارزش تو مي کاهد
 يابد و بـه شـکل مثـل         ی مخاطب منظور را در م     ، مشهور است که فقط با اشاره به عنوان آن         ی حکايت :مثالک -۱۰

 مثالـک همـان اگزمپلـوم    ،بـه نظـر مـي رسـد       .   چوپـان دروغگـو    :ماننـد .  رود یدر يک عبارت کوتـاه بـه کـار م ـ         
)Exemplum(  اگزمپلـوم  « : داستاني است که شميسا در کتاب خود آن را چنـين تعريـف کـرده اسـت                 ، يا مثال

 داستان کوتاهي است که شهرت بسيار داشته باشد و شنونده به محـض شـنيدن تمـام و حتـي قـسمتي از آن فـوراً                         
  .)۱۰۷ :۱۳۷۳ ،شميسا(  اخلاقي شودةه يا منظور باطني گوينده و يک نتيجمتوجه مشبّ

 ثابت کرده اسـت کـه   ، نگاشته و در آن» في المثلرؤية جديدة« مقاله اي را به زبان عربي با نام       ،نگارنده اول  -۱۱
قوام مثل زبانزدگي است نه تشبيه و بر اين اساس مي توان مثل را مقوله اي عام گرفت که همه انواع ديگر را هـم                  

 بـه  ۶۷شماره در  ۱۳۸۶ زمستان ،انساني دانشگاه الزهراهشي  علوم  پژو ـ   مجله علميدراين مقاله . شامل مي شود
  . چاپ رسيده است

 امـا ژرف    ؛ حکمتها يا اصطلاحاتي است که در آنهـا تـشبيه نيـست            ، تشبيهات ، کنايات ،مثل نما يا مثل گونه       -۱۲
 .)۱۱ -۱۰ :۱۳۸۴ ،پارسا( ساخت بيشتر آنها پند و اندرز است و به همين دليل در ميان مردم رواج يافته است

 ةما حال کـسي اسـت کـه در چهـر           ،)مَثَل( حال ده گويي خواسته بگوي   اين عبارت از اين جهت مثل است ک        -۱۳
 .کند  اما در درون به آنها نفرين مي؛افراد مي خندد

کنايـه از   .  سـيراب شـد    :نقـع . رآب بگـذارد   به شـکلی کـه سـر را د         ، آب خوردن بدون ظرف يا مشت      :کرع -۱۴
  . حرص و آز است

   کفتار نر:لذيخا -۱۵
  

  منابع 
 :در پايگـاه اينترنتـي     ،الـشعر والنثـر    صناعةتحرير التحبير في    ). بي تا (.  محمد ،ابن أبي الأصبع   -۱

http://www.alwarraq.com   
  :پايگــاه اينترنتــي  در .هديــوان الــصباب  ).بــي تــا . ( شــهاب الــدين ،هابــن أبــي حجلـ ـ  -۲

http://www.alwarraq.com  
 :قـاهره . المثل السائر في ادب الکاتب والـشاعر        ).۱۹۵۹(. الله بن محمـد    نصرا ، الكاتب ابن أثير  -۳

  .و مطبعتها  مصرةنهض مکتبة
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ــدون  -۴ ــن حم ــد ،اب ــالي محم ــا . ( ابوالمع ــي ت ــذكرة ). ب ــالت ــي  در .ه الحمدوني ــاه اينترنت   :پايگ

http://www.alwarraq.com  
   .ه دارالمعرف: بيروت.شعرفي محاسن اله  العمد. )۱۹۸۸(.  حسن،ابن رشيق القيرواني -۵
  . دار الکتاب العربي:بيروت . العقد الفريد). ۱۹۸۳(. احمد بن محمد ،ابن عبد ربه -۶
  .چاپ دوم .چاپخانه اصفهان.  داستانهاي امثال ).۱۳۳۳(.  اميرقلي،اميني -۷
  . الخانجيمكتبة :قاهره .دبالا خزانة. )۱۹۸۹.(  عبدالقادر بن عمر،بغدادي -۸
حققـه عبدالمجيـد عابـدين و       . مثـال فصل المقال في شرح کتاب الأ      .)۱۹۵۸. (بوعبيد أ ،بکري -۹

  . بي نا: خرطوم،احسان عباس
 ۷۵ ش ، آمـوزش زبـان و ادب فارسـي        ةمجل. »مثلها از نگاهي نو   «). ۱۳۸۴پاييز  . ( احمد ،پارسا -۱۰

  .۱۷-۴دوره نوزدهم ص 
 ، حـسن الأمـين    :تحقيـق    ،الخـاص خـاص    .)بي تـا  . ( ابومنصور عبد الملك بن محمد     ،ثعالبي -۱۱

  . ه الحيامكتبة دار :بيروت
  . چاپ نقش جهان: تهران.دستان ياب و پند .)۱۳۳۶ (.جامي شکيبي گيلاني وهمکاران -۱۲

  . المعارفوزارة مطبعة : استانبول.ريتر : تحقيق.هالبلاغ  اسرار.)۱۹۵۴. ( عبدالقاهر،جرجاني -۱۳
  .  دار الکتاب العربی:بيروت. الاعجاز دلائل ).۱۹۹۵(. -------------- -۱۴
 . چاپ سنگي: تهران،اللغةصحاح في . )ق،هـ۱۲۷۰. ( اسماعيل بن حماد،جوهري -۱۵

   نشر شفق  :قم . تمثيلات)۱۳۷۳. ( محي الدين،حائري  شيرازي -۱۶
  http://www.altafsir.com   :در پايگاه اينترنتي. تفسير حقي. حقي -۱۷

  . لبنان ناشرونه مکتب: لبنان.هفي الأمثال المقارن الجوهرةمعجم ). ۱۹۹۴. (کمال ،خلايلي -۱۸
  .  الفلاحه مكتب: الكويت.هفي الأدب و النقد و اللغ .)ق۱۴۰۶. ( ابراهيم و ديگران،ورخّ -۱۹
  . دومچاپ . چاپ سيروس:هران ت. امثال وحکم.)۱۳۴۳. ( علي اکبر،دهخدا -۲۰
  .  انتشارات اطلاعات: تهران. ادبي– فرهنگ بلاغي .)۱۳۶۸. ( ابوالقاسم،رادفر -۲۱
  . انتشارات سمت:تهران ).فن بديع( هنر سخن آرايي).۱۳۸۲. ( محمد،راستگو -۲۲
 انتـشارات   :شـيراز    .تصوير آفريني در شـاهنامه فردوسـي       .)۱۳۶۹. ( منصور ،رستگار فسايي  -۲۳

  .چاپ دوم. دانشگاه
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  مطبعة مجلس: تصحيح عباس اقبال، تهران .حدائق السحر في دقائق الشعر .)بي تا.( وطواط رشيد -۲۴
 دارالکتـاب   : بيـروت  . المستقـصي فـي أمثـال العـرب        .)۱۹۸۷. (  محمود بن عمر   ،زمخشري -۲۵

  . چاپ سوم،اللبناني
  .ه دارالكتب المصري: قاهره.هاساس البلاغ). قهـ۱۳۴۱(. -----------------۲۶
.  عبـد الـرزاق المهـدي      :تحقيـق .  في تفسير القـرآن    اف الكشّ ).بي تا (. -----------------۲۷

  . دار إحياء التراث العربي:بيروت
 : بيـروت  .مثال والمثل والتمثيل والمثلات في القرآن الکـريم        الأ .)۱۹۸۷ (. عاطف سميح  ،زين -۲۸

  . دار الکتاب اللبناني
  : در پايگـــاه اينترنتـــي.ي القـــرآن الكـــريم الامثـــال فـــ ).بـــي تـــا (. جعفـــر،ســـبحاني -۲۹

www.imamsadegh.org/book/sub4/alamtal /index.html  
 مـصطفي البـابي الحلبـي       همکتب ـ : قاهره .مفتاح العلوم  .)قهـ۱۳۱۷.( يوسف بن محمد   ،سکاکي -۳۰

  .رواولاده بمص
  http://www.altafsir.com در پايگاه اينترنتي . في ظلال القرآن). بي تا(. قطب سيد -۳۱
  . انتشارات آگاه:تهران.  صورخيال در شعرفارسي.)۱۳۵۰. ( محمدرضا،شفيعي کدکني -۳۲
 :مـشهد .  ده هزار مثل فارسي و بيست وپنج هزار معـادل آنهـا  .)۱۳۷۲. ( ابراهيم،شكورزاده   -۳۳

 .انتشارات آستان قدس رضوي چاپ وةسسؤم

 .چاپ چهارم . انتشارات دانشگاه پيام نور. بي جا.۲معاني و بيان  .)۱۳۷۳. (سيروس ،شميسا -۳۴

  . عالم الکتب: بيروت.ه المحيط في اللغ .)۱۹۹۴. (د اسماعيل بن عبا،صاحب بن عباد -۳۵
  . لبنانبةمکت :بيروت. همعجم الأمثال العربي .)۱۹۹۲.( محمود إسماعيل،صيني -۳۶
ــي -۳۷ ــد،الطرطوشـ ــوبكر محمـ ــا. ( ابـ ــي تـ ــوك).بـ ــراج الملـ ــي . سـ ــاه اينترنتـ   :در پايگـ

http://www.alwarraq.com  
 :قـاهره  . اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجـري        .)ق۱۳۹۷. ( منصور ،عبد الرحمن  -۳۸

  .المصرية الأنجلو مکتبة
  .چاپ دوم. النهضة دار :بيروت. في النقد الأدبي .)ق۱۳۹۲. ( عبد العزيز،عتيق -۳۹
 . دارالأضواء. ديوان المعاني.)قهـ۱۴۱۰. ( أبو هلال،عسکري -۴۰
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  .العلمية دارالکتب :بيروت .الامثال جمهرة .)۱۹۹۸( .----------------۴۱
 انتـشارات   : مشهد . آن در نقد عربي     نقد بر مبناي زيبايي شناسي و تأثير       .)۱۳۷۸. ( رز ،غريب -۴۲

  .مشهددانشگاه 
 .ذات البـديع   الحليـة  الصنيع البـديع فـي شـرح         . )۲۰۰۲. ( محمد بن قاسم بن زاكور     ،فاسي -۴۳

  . بالرباطهلوم الانسانيع الآداب و الكلية منشورات :الرباط
 ـ بلاغية و نقد في مسائل      دراسة )۱۳۶۵( . محمد ،فاضلي   -۴۴ ات و  ع ـ مطال  مؤسـسه  :تهـران   . ه هام

  .تحقيقات فرهنگي
 دانـشگاه تربيـت     ،علـوم انـساني     دانشکده ادبيـات و    ة مجل ،»تمثيل« .)۱۳۸۴. ( محمود ،فتوحي -۴۵

  .۴۹-۴۷ شماره ،معلم
  . انتشارات سخن:تهران. بلاغت تصوير .)۱۳۸۵(. ------------۴۶
 : بيروت ،م السامرائي إبراهي  مهدي المخزومي و   :تحقيق.  كتاب العين  . خليل بن احمد   ،فراهيدي -۴۷

  . الهلالمكتبةدار و 
 . دارالعلام للجميع: بيروت. قاموس المحيط ).بي تا(. محمد بن يعقوب،فيروزآبادي -۴۸

  http://www.alwarraq.com  :در پايگاه اينترنتي . نقد الشعر.عفرج بن قدامة -۴۹
  .چاپ پانزدهم. انتشارات امير کبير: تهران.فرهنگ فارسي ،)۱۳۷۹. ( محمد،معين -۵۰
المکتبـة   :يـروت ب.  تحقيق محمد يحيـي عبدالحميـد      .مجمع الأمثال . )۱۹۹۸. ( ابوالفضل ،ميداني -۵۱

  .العصرية
  . و الارشاد القوميالثقافة وزارة : قاهره . الأربنهاية. )قهـ۱۳۵۷. (  شهاب الدين أحمد،نويري -۵۲
 محمـد حجـي و محمـد        :تحقيـق . كم في الامثـال و الحكـم       زهر الأ  ).۱۹۸۱. ( حسن ،يوسي -۵۳

  .ه دار الثقاف:دار البيضاء. الاخضر
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